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چكيده

جهان در عصر حاضر، شاهد تحولات پيچيده  ای بوده است. انسان همواره كوشيده مصيبت  ها و فجايع را پشت 
سر گذاشته و جوابی برای آنها بيابد. او به دنبال راهی می  گردد تا به بيان اين تقابل  ها و تضادها در قالب آثاری 
هشدار  دهنده، پيچيده و تفکر  برانگيز بپردازد. نيکزاد نجومی، از هنرمندان معاصر است كه به واسطه بدن  هايی 
گروتسك و بريده   بريده در فضايی كارناوالی، به واگويه كردن اين تقابل  ها می  پردازد. آثار او، به نقد قدرت حاكم 
پرداخته و با عناصر متعددی، آن را به چالش می  كشند. اين آثار، ويژگی  های خاصی داشته كه در انديشه ميخائيل 
باختين و نظريه كارناوال او نيز ديده می  شوند. كارناوال  گرايی1 در ادبيات، از برجسته ترين ايده های باختين است 
كه زير  مجموعه مباحث فرهنگ عامه و طنز محسوب می  شود. از كاركردهای اصلی كارناوال، واژگونی نظام سلسله    
مراتبی حاكم و وارونگی هنجارهای رايج است؛ از اين رو، به دليل نزديکی آرای باختين با مضمون اين آثار، می   توان 
ويژگی  های كيفی آثار او را كه به نمود ادراك كارناوالی از جهان می  پردازند، مورد تحليل قرار داد. پرسشی كه 
در اينجا مطرح می  شود اين است كه به چالش كشيدن قدرت و هجو آن در آثار نيکزاد نجومی، چگونه نمودار 
می  شود؟ هدف از اين پژوهش، برقراری نسبت ميان امور زندگی روزمره همچون كارناوال و قدرت با هنر، در قالب 
خوانشی باختينی از مفهوم كارناوال  گرايی است. بر اين مبنا، در نقاشی  های او، شاهد تقابل فضای رسمی و جدی 
با فضای غيررسمی و اموری متضاد هستيم و اين تقابل به صورت چند  پارگی و ظهور شخصيت   های ناقص، غريب 
و تركيبی، دست كاری در بعضی قسمت  های بدن و تکرار آن، تلفيق بدن انسان با بدن حيوان، انجام امور پيش 
  پا  افتاده و مهمل، مبدل  پوشی و برش  های بدنی در قالب شخصيت  هايی نيمه  دلقك )هارلکن(، نمايش داده شده 

است. اين پژوهش، با استفاده از منابع كتابخانه  ای و به شيوه  ای توصيفی- تحليلی انجام شده است. 
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مقدمه 

آثار نيکزاد نجومی را می  توان در مجموعه  های دائمی موزه هنر 
متروپوليتن نيويورك، بريتيش ميوزيوم لندن، موزه خصوصی 
صلصالی دبی و موزه ملی كوبا مشاهده كرد. برگزاری چندين 
نمايشگاه انفرادی در ايران و آمريکا )نيويورك و كاليفرنيا(؛ از 
جمله نمايشگاه انفرادی در موزه هنرهای معاصر تهران و دريافت 
جايزه ملی فرانسه و كانی سومر در سال 1349، از فعاليت های 
هنری نجومی هستند. روزنامه نيويورك تايمز، از اين هنرمند 
به عنوان گنجينه هنری ياد كرده است. در سال 1392، وی 

نمايشگاهی در نگارخانه تيمور گراهنه2 در نيويورك داشت.
در آثار نجومی هنرمند معاصر، توجه به بدن انسان و هجو 
قدرت از طريق آن   در فضايی كارناوالی ديده می  شود. آنچه 
در اولين نگاه، مخاطب اين آثار را درگير و به نوعی مجذوب 
خود می    كند، نقد قدرت نهفته در نقاشی  های نجومی است. 
به نظر می  رسد در سال  های اخير، توجه به بدن در هنر معاصر 
بيشتر شده و به نوعی سويه  ای انتقادی در آن می  توان يافت؛ 
بازنمايی بدن در مركز مناقشات گفتمان رسمی و غير  رسمی 
قرار گرفته و هنرمندان، نگرش   های متفاوتی نسبت به بيان 
آن دارند. نقاشی فيگوراتيو، در مركز جريان رئاليسم نوپديد 
در اوايل دهه 80 قرار گرفته و در اين دوران، "بدن"، تبديل 
به يکی از عرصه  های مهم در نمايش زندگی روزمره می  شود 
)مريدی، 1397: 311(. از اين رو، ضرورت و اهميت بدن در 
توليد و ساخت معنا در آثار هنری مطرح می  شود. سؤالی 
كه در اينجا به وجود می آيد اين است كه چگونه می  توان با 
استفاده از نظريه كارناوال باختين، هجو قدرت را در اين آثار 
مورد خوانش قرار داد؟ در واقع، چگونگی به چالش كشيدن 
قدرت و هجو آن از طريق بدن، مسئله مورد توجه در اين 
نوشتار است. هدف از اين پژوهش، بررسی و تحليل نسبت 
بدن  ها در آثار نجومی با نظريه كارناوال باختين است تا به 

خوانشی تازه از اين آثار برسيم.  
فشار كارناوالی در دوران رنسانس، چندين مانع را برداشت 
و به بسياری از حوزه های زندگی و ايدئولوژی رسمی حمله 
كرد و تقريباً بر تمام ژانر  های ادبيات مهم حاكم شد و آنها را 
ذاتاً دگرگون كرد. در واقع، سبك رسمی و جدی كه تحت نظم 
سلسله   مراتبی فئودالی و جزم  انديشی كليسايی است، در برابر 
سبك غيررسمی و شوخی و خنده كه به ويژه در كارناوال نمود 
می  يابد، قرار گرفت. اين مفهوم، در بخش  های بعدی كاملًا 
تشريح شده است. از اين حيث، نزديکی نظريه كارناوال  گرايی 
باختين با فضای هجو  آميز اين آثار، می  تواند در تحليل و نقد 

چنين آثاری راهگشا باشد.

پيشينه پژوهش

از مطالعاتی كه به اهميت بدن در هنر معاصر پرداخته  اند، 
پايان  نامه كارشناسی   ارشد علی احمدی پيروزی  می  توان 
)1391( با عنوان "بررسی تن و تجسد در نقاشی فيگوراتيو 
معاصر )با محوريت آثار لوسين فرويد،  فرانسيس بيکن و 
جنی ساويل  با تأكيد بر روش و آرای ميشل فوكو(" را نام 
برد. اين پژوهش با تمركز بر آثار اين هنرمندان، به بررسی 
نقاشی فيگوراتيو معاصر غرب پرداخته است و در آن، چگونگی 
حذف بدن و فيگور در دوره  های پيشين )بر مبنای دوره  هايی 
كه فوكو مشخص می  كند(، به عنوان زمينه پژوهش مطالعه 
می  شود. پژوهش  هايی چون؛ "تحليل نقاشی  های پيتر بروگل 
بر اساس انديشه ميخائيل باختين" نوشته جمال عرب زاده و 
همکاران )1394(، معطوف به ارتباط كارناوال با هنر معاصر 
غرب بوده و به طور مشخص، آثار بروگل؛ نقاش هلندی را 
مورد خوانش قرار می  دهد. در رابطه با ديگر مفاهيم باختين 
مانند گروتسك، مقاله "گروتسك در نقاشی" به قلم بهنام 
كامرانی )1380( را می  توان نام برد كه به تشريح وجوه متعدد 
گروتسك در هنرهای تجسمی پرداخته است. مقاله "نمود بدن 
گروتسك در نقاشی  های محمد سياه قلم بر مبنای انديشه 
ميخائيل باختين" به نگارش شراره افتخاری  يکتا و امير نصری 
)1395(، نمونه  ای است كه به عجايب  نگاری  های سياه   قلم 
از ديوها پرداخته كه با تصاوير به  دست   آمده از نگاره  های 
آن دوره، هم   خوانی ندارند. اما تا كنون، تحقيقی در زمينه 
نقاشی و نقاشان معاصر ايران و نسبت آنها با مفهوم كارناوال 
و بدن گروتسك انجام نشده است؛ از اين حيث، بديع بودن 
موضوع مشخص می  شود. از اين رو، وجود تحقيقاتی بر مبنای 
اين مفاهيم نيز می   تواند در درك و تحليل بهتر آثار هنری، 

كمك  كننده باشد.

روش پژوهش

اين پژوهش، به صورت كيفی و با رويکردی توصيفی- تحليلی 
بر اساس نظريات باختين درباره كارناوال و بدن گروتسك 
انجام شده؛ همچنين، گردآوری داده های مورد نياز، به شيوه 

مطالعه اسنادی و كتابخانه ای صورت گرفته است. 

چارچوب نظری 

شايد عمده  ترين دستاورد باختين در عرصه علوم انسانی، 
برگشودن ساحتي بوده كه در فلسفه  های انتزاعی و ايدئاليستی 
از نوع دكارتی- كانتی، به كلی مورد غفلت واقع شده است؛ يعنی 
امر روزمره و زندگی معمولی. به اعتقاد باختين، همين زندگی 
روزمره و حضور جسم  مند و وضعيت  مند ما در جهان بوده كه 
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منبع معنا و شکل  دهنده كنش  ها و روابطمان با ديگران است. 
چنين بينشی، آرای باختين را به جامعه  شناسی بسيار نزديك 
كرده است. به اعتقاد او، هنر در ارتباط تام با زندگی قرار دارد. 
باختين، جنبش »هنر برای هنر« را مهارت و تصنع صرف 
می  داند. در انديشه او، اثر هنری، با زمينه تاريخی و فرآيند 
فرهنگی ارتباط متقابل دارد (J. Hynes, 2013: 6). پاسخ گويی 
هنر در برابر زندگی، كنش و عمل انسانی، از نقاط اصلی اتصال 

.(Ibid: 12) بين هنر و زندگی است
وجه مکالمه  ای در تفکر باختين، باعث ارتباط بين وجوه 
قطبی و دوگانه در تفکر است. او همواره سعی می  كند به كمك 
مکالمه، از نحوه عملکرد نسبت  هايی مانند؛ دال و مدلول، متن و 
زمينه، سيستم و تاريخ، بلاغت و زبان، و گفتار و نوشتار، فراتر 
رود. برای باختين، مکالمه ميان خود و ديگری، كليد فهم 
تمام دوگانگی  هايی از اين قسم است كه به نحوی ساختگی، از 
يکديگر جدا افتاده  اند )هولکوييست، 1395: 43(. انديشه باختين، 
ريشه های قوی در انديشه مسيحيت ارتدوكس و مکتب نئو  كانتی 
-به رهبری هرمان كوهن- دارد. هر دوی اينها -مسيحيت و 
مکتب نئوكانتی - بر ظرفيت، ارزش و روح مخفی بالقوه بی نهايت 
فرد تأكيد می كردند. باختين، اين فرض را مستند قرار داده 
كه انسان نقطه مركزی است كه در اطراف او، همه كنش های 
دنيای واقعی، از جمله هنر، سازمان دهی می شوند. در نوشته های 
او، نسبت ميان »من« و »ديگری«، مقوله های بنيادين ارزش 
بوده كه همه كنش ها و خلاقيت ها را ممکن می سازند. به اين 
ترتيب، آثار هنری، يك رابطه محاوره ای و عميقاً پاسخ پذير با 

اشخاص و محيط را بيان می  كنند. 
او به منظور علاقه  مند كردن ما به گروتسك و عملکرد آن در 
زندگی ما، انرژی بسياری برای درك گروتسك صرف می  كند 
و اين كار را از يك سو، با شناسايی كارناوال و جشن و سرور و 
قالب  های مرتبط با آن مانند؛ فستيوال  ها، فرهنگ عامی، تصاوير 
دلقك  ها، آدم  های مسخره و ديوانه و شيطان به عنوان اولين 
منابع مواجهه با گروتسك و از سوی ديگر، با بررسی نگرش 
گروتسك به عنوان ساختاری مثبت كه می  تواند ارائه  كننده 
تجربه   ای آزادی   بخش و متحول  كننده باشد، انجام می  دهد. از 
اين رو، ابتدا به شرح مفاهيم باختين: بدن گروتسك، كارناوال 
و سپس، جايگاه دلقك به مثابه شخصيتی حاضر در اين فرآيند 
پرداخته و بعد از آن در تصاوير، اين مفاهيم را بررسی می  نماييم. 

گروتسک در انديشه باختين

در اعصار گذشته، مفهوم گروتسك را صرفاً اصل ناهماهنگی 
افسار  گسيخته دانسته يا در زمره انواع خام  تر كميك )خنده دار، 
مسخره( قرار داده، اما حال اين گرايش پيدا شده است كه 

گروتسك را اساساً امری دوسوگرا، تلاقی شديد ضدين و به 
همين دليل، دست كم در برخی از اشکال آن، بيان درخور 
پيچيدگی هستی تلقی كنند؛ گرايشی كه بايد آن را چون 
گام بزرگی به جلو گرامی داشت. با اين رويکرد، آثار نجومی، 
فضايی را ترسيم كرده كه اين ضديت و پيچيدگی را بيان 
می  كنند. تصادفی نيست كه شيوه گروتسك در هنر و ادبيات، 
معمولاً در جوامع و دوره هايی شيوه غالب می شود كه ويژگی 
اصلی آنها، نزاع و كشمکش، تغيير يا سردرگمی بنيادی است 
)تامسن، 1390: 14(. در اين زمينه، هانس گونتر3، تضاد 
ت فئودالی و خرده  فرهنگ كارناوالی را به درستی به  جدي
زمينه جامعه استالينی سال های بيست و سی قرن حاضر فرا 
می افکند؛ يعنی همان جامعه ای كه زادگاه آثار اصلی باختين 
بوده است. نبايد اين واقعيت را ناديده گرفت كه بسياری از 
پرسش ها و مفاهيم باختين، حاصل زمينه فرهنگی معاصر 

بوده و در برابر آن، واكنش نشان می  دهد.
در آثار تجسمی معاصر، وضعيت گروتسك، در بدن سوژه نمود 
يافته است و به اين دليل، در برخی اعضای آن، با دست كاری هايی 
مواجه می  شويم. بنا به روايت باختين، بدن گروتسك، تجلی جهانی 
ناتمام و همواره در حال تغيير با ذاتی دوگانه است كه در آن، 
مرگ و زندگی در تقابل با هم قرار دارند. منطق هنری گروتسك، 
 (Bakhtin, هر نوع سطح بسته و غير  قابل نفوذ را رد می  كند
(317 :1984. رئاليسم   گروتسك باختين به جای بدن خود  بسنده   
شکيل متناسب، به بزرگداشت بدن گروتسکی می پردازد كه 

در زيبايی  شناسی نئو  كلاسيك جايی ندارد.
اوج زيبايی  شناسی گروتسك، در تصويری نهفته است كه 
از تغير شکل و تغيير زمان  مند و از فرآيند متضاد اما به هم  
پيوسته تولد و مرگ و از پايان يافتن و صيرورت، رسم می  كند. 
نمادگرايی گروتسك، آشکارا امکان كمال و پايان يافتن و غائيت 
را نفی می كند. به عنوان مثال، ايماژهای كارناوالی اغلب متضمن 
تركيبی بازيگوشانه از اشکال حيوانی و گياهی و انسانی يا 
دگرديسی يکی به ديگری هستند؛ به گونه ای كه »مرزهايی 
كه مقسم امپراطوری  های طبيعت در تصوير معمول از جهان 
 (Ibid: 32). »است، به طور گستاخانه زير پا گذاشته می شود
وضعيت گروتسك، ما را وارد حوزه  ای كرده كه نه منطق 
بر آن حکم می  كند و نه منطقی بودن و تنها ابهام و انتقاد 
در آن وجود دارد. ترس ترغيب شده و ترديد، واقعيات را به 
هم می  بافد )آدامز و يتس، 1395: 72(. بحث باختين درباره 
بدن گروتسك، در فضايی كارناوالی مطرح می  شود. در واقع، 
كارناوال، يکی از شرايطی است كه بدن گروتسك در آن نمود 
می  يابد. كارناوال، يك فرم نمايش تركيبی با خصلت مناسکی 
است. همين فرم بسيار غنی و پيچيده بنا بر اقتضای عصرها، 
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ملت  ها و جشن  های ويژه، طبق يك پايه كارناوالی مشترك، 
گونه  های مختلف و اختلافات جزئی را بسط می  دهد )باختين، 

.)154 :1395
از مهم  ترين منابع مطالعه باختين، كتاب »رابله و دنيايش«4 
است. در رمان رابله  ای، ارائه هنری منحصر  به فرد بدن انسان از 
ديدگاه كالبدشناسی و علوم طبيعی و سپس، طرح جنبه  های 
مضحك و طعنه آميز، تمثيل  سازی وهم  آلود و گروتسك )انسان 
به منزله عالم صغير( و در نهايت، جنبه خاص فرهنگ عامه  ای 
بدن انسان، عنصر بسيار مهمی است. در فرآيند وفق دادن 
جسمانيت عينی انسان با جهان، بقيه جهان نيز مفهومی جديد، 
واقعيتی عينی و مادياتی نو می  يابد. جهان، به جای ارتباطی 
نمادين، ارتباطی مادی با انسان برقرار می كند. بدن انسان، 
به وسيله  ا ی عينی برای اندازه  گيری جهان تبديل می شود؛ 
وسيله سنجش وزن و ارزش جهان برای فرد. بدين ترتيب، 
نخستين تلاش مؤثر برای ساخت كل تصوير جهان گرداگرد 

بدن انسان صورت گرفت )باختين، 1387: 236(.

كارناوال از نگاه باختين

در نظر باختين، كارناوال، چيزی بيش از »رويداد« معترضانه 
به معنای مدرن كلمه است. كارناوال، نوعی خرده  فرهنگ انتقادی 
است كه آيين  ها و آداب آن، اخلاق حاكم و هنجارهای رايج را 
به پرسش می  گيرد. اين اخلاق و هنجارها در زمينه و قالبی 
متفاوت، كاريکاتوری و تمسخر  آميز، به نمايش درآمده و به 
باد ريشخند گرفته می  شوند. پيدايش اين خرده فرهنگ كه 
باختين آن را به اعتراض و رهايی »مردم« پيوند می  دهد، 

چگونه می   توان توضيح داد؟
به نظر باختين، اين خرده فرهنگ، بيشتر در طول دوره گذاری 
كه ميان سده    های ميانه و عهد رنسانس واقع شده است، پديدار 
می  شود. در اين موقعيت تاريخی كه با نوعی بی ثباتی )يا به قول 
دوركيم، »بی  هنجاری«( مشخص می شود، گروه های دهقانان، 
پيشه  وران و بورژواها )آگاهانه يا ناآگاهانه( مبارزه بر ضد حاكميت 
اشراف و كليسا را برای گسترش يك فرهنگ »جايگزين« 
آغاز می كنند. روشن است در جامعه ای كه رابله در آن به سر 
می برده )حوالی 1530 م.(، جايی برای خرده  فرهنگ انقلابی 
نبوده است؛ زيرا كه قشرهای دهقانی به دلايل اقتصادی، سياسی 
و فرهنگی، توانايی رويارويی منظم و سازمان يافته با گروه  های 
حاكم را نداشتند، اما انگيزه  های انتقادی در كارناوال به روشنی 
نمودار می شده و اشراف و روحانيان، كارناوال را به عنوان جشن 

مردمی تحمل می  كردند )پوينده، 1392: 162(. 
در دوران رنسانس، فشار كارناوالی، چندين مانع را برداشت 
و به بسياری از حوزه های زندگی و ايدئولوژی رسمی حمله 

كرد و تقريباً بر تمام ژانر  های ادبيات مهم حاكم شد و آنها را 
ذاتاً دگرگون كرد. در آن پروسه، كارناواليزه   كردن عميق و 
تقريباً كاملی از تمام حوزه های ادبيات وجود داشت. تقريباً تمام 
ژانر  های آن، مُهر ادراك كارناوالی از جهان و مهر مقوله  های 
آن )خنده، اعمال نمادين، تاج  گذاری- تاج  برداری، تغييرات، 
مبدل  پوشی  ها، دوسويگی و تمام ظرايف سخن آزاد كارناوالی 
مثلًا؛ خودمانی بودن، به طرزی وقيحانه صادق بودن، غرابت 
تحسين  آميز و توهين  آميز( را دارند )باختين، 1395: 164(.

او، ادراك خود از هيئت كارناوالی را از رابله گرفته و معتقد 
است وی ابتدا به فستيوال  ها و كارناوال  های قرون وسطی پرداخته 
و دنيای بسته و سلسه              مراتبی را وارونه كرده و تجربه  ای از 
سهيم شدن در برابری، دموكراسی و حس جهانی اجتماعی 
را كه فرد در آن سهيم است، ارائه می  كند. كتاب »رابله و 
دنيايش«، مبين گسترده  ترين و عميق  ترين تلاش باختين 
برای برانداختن مفهوم سوژه سلطه  گر و تك  گويانه و بنيان های 
هستی شناختی آن بوده كه بر دوآليسمی كوته  بينانه ميان 
سوژه و ابژه، ذهن و جسم و طبيعت و فرهنگ، استوار است. 
باختين می خواهد اين جهت گيری را ملغی كند و به جای 
آن، نظام مفهومی و حس بديلی را نشانده كه امر جسمانی 
و روزمره را امتياز می بخشد. منشأ گروتسکی كه او در اثر 
رابله؛ يعنی گارگانتوا و پانتاگروئل، كشف می  كند، كارناوال 
و فولکلور است كه برای ما آشکار می  كنند چه چيزی برای 
استقرار مجدد زندگی اجتماعی- كه فرهنگ تشريفاتی آن 
را از بين برده- مورد نياز است؟ در تئوری باختين، كارناوال 
اين  و  كارناوال  باختين،  می  كند.  عمل  ايده  يك  به عنوان 
خوش گذرانی را در شکلی ناب، ايجاد و ارائه كرده است؛ به 
اين اميد كه ما نيز دوباره بتوانيم اين دنيای سراسر شادی 
را درك كنيم. كامل  ترين بيانات تاريخی او را می  توان در 
فستيوال  ها و كارناوال  های قرون وسطايی همراه با دلقك  ها، 
لوده  ها، آدمك  های شيطان و دهقان  ها يافت )آدامز و يتس، 
1395: 42(. دلقك، شخصيتی بوده كه در اين پژوهش، برای 

فهم بيشتر آثار، از آن بهره گرفته شده است.
جشن  های كارناوال همراه با مناسك يا آيين  های خنده  آور 
پيوسته به آنها، جايگاهی بسيار گسترده در زندگی انسان 
سده های ميانه داشتند. تمام صورت های گوناگون اين آيين  ها 
و نمايش  ها، تفاوتی بسيار نمايان و به عبارتی، تفاوتی اصولی 
با شکل  های پرستش و مراسم رسمی جدی كليسا يا دولت 
فئودالی داشته و تصويری كه از عالم و آدم و روابط انسانی 
عرضه می  كردند، سراپا متفاوت، عامدانه غير  رسمی و مستقل 
از دولت و كليسا بود. گويی در كنار دنيای رسمی، دنيای دوم 
و زندگی دومی را بنا كرده   كه تمام مردمان سده  های ميانه 
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كمابيش با آن در  آميخته بوده و در زمان  های معين در آن 
زندگی می  كردند. اين امر، نوعی دوگانگی جهان را می   آفريد 
و بايد تأكيد ورزيم كه بی  توجه به آن، نه می توان آگاهی 
فرهنگی سده  های ميانه را دريافت و نه تمدن رنسانس را 

)پوينده، 1392: 473(.
بر خلاف جشن رسمی، كارناوال، پيروزی نوعی رهايی 
گذرا از حقيقت مسلط و نظام حاكم و نابودی موقت تمام 
مناسبات سلسله   مراتبی )طبقاتی( امتيازها، قواعد و محرمات 
بود. جشن واقعی زمان؛ جشن دگرگونی، تناوب  ها و نو    شدن  ها، 
صيرورت و احيا و به تعبيری جشن شدن است و از اين حيث، 
جنبه كيهانی خود را آشکار می  كند. جشن مردمی، با هر گونه 
جاودانه  سازی، فرجام و پايان، مخالفت می  ورزيد و بر آينده  ای 

ناتمام چشم دوخته بود )همان: 475(. 
كارناوال در زمينه  ای سرشار از دوگانگی؛ والا و پست، زندگی 
و مرگ و شاه و ديوانه را به هم پيوند داده و بدين ترتيب، 
مطلق بودن و جاودانگی ارزش  های رسمی را رد می كند. 
يگانه ارزشی كه كارناوال می پذيرد، دوگانگی است؛ جمع 
دو ارزش آشتی  ناپذير )همان: 163(. دوگانگی، از مقولاتی 
است كه می  تواند در تحليل آثار نجومی و نفی سلسله   مراتب 

كارناوالی راهگشا باشد.
حيات كارناوالی، بيرون از روال  های هميشگی و معمولی 
قرار دارد و به نوعی، »زندگی وارونه« و »جهانی وارونه« است 
)باختين، 1395: 154(. قوانين و منع  ها و محدوديت  هايی 
كه ساختار و جريان خوش زندگی عادی )نه كارناوالی( را 
مشخص می كنند، هنگام اجرای كارناوال، به حالت تعليق 
درآمده، نظام سلسله  مراتبی و تمام ترس  های موجود در آن 
را واژگون می  كنند؛ يعنی هر آنچه را كه از طريق نابرابری 
اجتماعی يا چيزی ديگر )مثلًا نابرابری سن( تحميل شده 
است، تمام فاصله  های بين انسان  ها را از بين برده تا طرز 
برخوردی ويژه كارناوال؛ يعنی برخوردی آزاد و خودمانی را 
جانشين آنها كنند و اين، عنصر مهمی برای ادراك كارناوالی 
از جهان است )همان: 155(. بدين ترتيب، كارناوال، عرصه 
پيوند واقعيت و آرمان  شهر می شود. فقط در كارناوال، امکان 
تجربه جسمانی آرمان شهر با حضور جسم انسان در دنيايی 

بالقوه ديگر وجود دارد )نولز، 1393: 11(.
كارناوال، يك صورت هنری از نمايش تئاتر نبوده، بلکه 
شکلی ملموس )اما موقت( از خود زندگی بوده كه نه فقط 
روی صحنه بازی می شده، بلکه به تعبيری )در طول كارناوال( 
زيسته می  شده است. كارناوال، خود زندگی بوده؛ اما زندگی كه 
مطابق با الگويی از بازی يا نمايش، شکل گرفته است. تصاوير 
كارناوالی به دليل خصلت حسی عيان و عنصر غنی بازی در 

خود، شباهت تنگاتنگی به برخی فرم  ها يا قالب  های هنری 
دارند و از اين رو، ميان كارناوال و هنر به اعتبار شباهت  ها  ی 
آنها، ارتباط برقرار می  شود. كارناوال، ورود موقتی به عالم 
اتوپيايی اشتراك، آزادی، برابری و وفور است. كارناوال همواره 
عرصه امور متضاد است. نسبی  سازی موقت امور، از ديگر 

ويژگی  های كارناوال است.
ديگر كاركردهای اصلی امر كارناوالی عبارت هستند از؛ 
واژگونی بيگانگی آدمی از طبيعت كه نظم سلسله   مراتبی 
قرون وسطی آن را به وجود آورده است و آشتی دادن مجدد 
آدميان با دنيای طبيعت )از جمله طبيعت انسانی( و از اين 
طريق، »نزديك  تر ساختن آن با آدمی«. سخن كوتاه، فرهنگ 
مردمی- جشنی، وعده آينده  ای بهتر و سعادت  آميز  تر را می  دهد؛ 
آينده ای كه مشخصه آن، وفور مادی و برابری و آزادی است- 
نوعی بينش اوتوپيايی متمايز. به اعتقاد باختين، فتح مردمی 
جهان، تمامی بيگانگی  ها را به حالت تعليق درآورده و نابود 
می كند، جهان را به انسان و به تن او نزديك تر ساخته و به 
انسان اجازه می  دهد كه هر چيزی را لمس كرده و بيازمايد. 

عملكرد دلقک در رمان از نگاه باختين

ادبيات قرون وسطی، شخصيت برجسته  ای را ترسيم می كند 
كه تأثير بسزايی در سير توسعه رمان اروپايی داشته   است؛ 
اين شخصيت، دلقك بود. اما به هيچ   وجه شخصيت  جديدی 
نبود؛ هم دوران باستان كلاسيك و هم مشرق  زمين دوران 
باستان، با اين شخصيت   آشنا بودند. انگاره  های هنری اين 
شخصيت  ، بسيار عميق هستند. مفهوم فرقه  ای نقاب  های 
باستانی مربوط به دلقك را حتی در ميانه راه تاريخ می  توان 
به سهولت دريافت، اما اين انگاره   ها قدمت بيشتری داشته 
و به اعماق فرهنگ عامه بر  می  گردند كه قبل از ساختارهای 

طبقاتی وجود داشتند. 
چيزی كه همراه با دلقك به ادبيات قدم می  گذارد، استعاری 
بودن هويت او است كه وجود او، معنای مستقيمی ندارد. ظاهر، 
كردار و گفتار او را نمی  توان مستقيم و بی  واسطه دريافت، بلکه 
بايد به روشی استعاری به مفهوم آن   پی برد. گاه مفهوم آن   
معکوس می  شود، اما نمی  توان مفهوم ظاهری آن   را پذيرفت؛ 
چون آنچه به نظر می رسد، نيست. وجود اين انگاره  ها، انعکاس 
نوع ديگری از وجود است كه البته اين انعکاس نيز مستقيم 
نيست. اين شخصيت،   از نقاب  پوشان زندگی بوده؛ وجود آن   
با نقشی كه ايفا می  كند يکی است و بيرون از نقش  های خود 

اصلًا وجود ندارد )باختين، 1387: 223(. 
اين شخصيت،   دارای ويژگی شاخص بسيار مهمی است 
كه حکم امتياز را برای او دارد؛ حق »ديگر بودن« در جهان و 
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حق يکی نشدن با هيچ   يك از گروه  های موجود زندگی.  هيچ 
  يك از اين گروه ها كاملًا مناسب شخصيت دلقك نيستند و 
او، صورت اسفل و كذب همه موقعيت  ها را می  بيند؛ بنابراين 
می تواند از همه موقعيت  های دلخواه خود بهره  برداری كند، 
اما فقط در هيئت نقاب  پوش. دلقك، متعلق به اين دنيا نيست 
و بنابراين از حقوق و مزايای خاص خود برخوردار است. اين 
شخصيت   را ديگران و حتی خود آنها تمسخر می كنند. خنده 
او، مهر ميدان شهر را بر پيشانی دارد كه محل اجتماع توده 
مردم است. آنها ماهيت اجتماعی شخصيت انسان را دوباره 
پايه گذاری می  كنند. به هر حال، وجود چنين شخصيتی كاملًا 
آشکار است؛ همه چيز به ميدان شهر آورده می شود )باختين، 
1387: 224(. به عبارت ديگر، همه كاركرد او،  موجوديت خارجی 
بخشيدن به مقوله  های مختلف است )بدون شك آنها نه 
شخصيت خود كه تصوير موجودی بيگانه را موجوديت خارجی 
می  بخشند. در هر حال، كل ماحصل آنها همين است(. اين 
امر، موجد روش خاصی برای موجوديت خارجی بخشيدن 

به انسان از راه خنده تمسخر  آميز است. 
مفهوم غير  مستقيم و استعاری كل انگاره انسان و ماهيت 
كاملًا تمثيلی او، از اهميت فراوانی برخوردار بوده و البته 
اين اهميت از آن جهت است كه مفاهيم مزبور، به مسئله 
مسخ ارتباط دارند. دلقك  ها، تزارها و خدايان، مسخ  شده 
هستند، اما اين شخصيت   تغيير شکل يافته، در جهان مردگان 
و قلمرو مرگ قرار گرفته   است )مشابه تغيير شکل خداوند 
و  رومی  ساتورناليای  در  ابله  يا  مجرم  برده،  به  حاكم  يا 
در  انسان  شرايطی،  چنين  در  مسيح(.  مصائب  شرح  در 
مرتبه تمثيلی قرار می  گيرد. مرتبه تمثيلی در رمان به لحاظ 
شکل  آفرينی، دارای اهميتی فراوان است )همان: 226(. 
اهميت اين موضوع زمانی عيان می شود كه به خاطر آوريم 
انواع مختلف  از مهم ترين رسالت های رمان، افشای  يکی 
عرف  گرايی و برملاسازی همه مقوله های مبتذل و به غلط 

كليشه شده در روابط انسانی است.
اين نقاب  ها در ستيز با موازين عرفی و در اعتراض به 
بی  كفايتی تمامی مراتب موجود زندگی برای گنجاندن يك 
انسان واقعی در خود، اهميتی خارق  العاده پيدا می كنند. 
نقاب  های مزبور، حقوق فراوانی به حامل خود اعطا می كنند؛ 
حق نفهميدن، حق اشتباه كردن، حق مسخره كردن، حق 
بزرگ  نمايی زندگی، حق استهزای ديگران به هنگام سخن 
گفتن، حق آنکه كسی سخنان آنها را به طور تحت  اللفظی 
برداشت نکند، حق »خود نبودن«، حق زندگی كردن در 
پيوستار زمانی- مکانی ميان  پرده  ای، پيوستار زمانی- مکانی 
فضای نمايشی، حق بازی كردن زندگی مانند نمايشی خنده  دار 

و ديگران را بازيگر نمايش انگاشتن، حق كنار زدن نقاب  ها، 
حق آشفتن بر ديگران با غضبی ديرينه )تقريباً پر تب  و  تاب( 
و در نهايت، حق افشای محرمانه ترين هوا و هوس  ها و اسرار 

زندگی خصوصی برای همه )همان: 227(.

كارناوال به روايت تصوير در آثار نيكزاد نجومی

باختين بر اين عقيده است كه انسان در دنيای مدرن، قربانی 
يك فرهنگ بورژوا شده كه ادراك كامل و سالم از خود به عنوان 
يك موجود اجتماعی و تمجيد از نيروی گفت  و  گو را كه به 
بهترين نحو در اين خودِ اجتماعی آشکار می  شود، نابود كرده 
است. در اين فرهنگ، افراد، قربانيانی بوده كه به واسطه  يك 
نگرش فردی متشکل از عوامل نامربوط، فکر می  كنند. اعتبار 
و اصالتی در فراسوی جامعه وجود دارد كه باعث آزادی آنها 
از تأثير جامعه بر ايشان می  شود. اين نگرش تجزيه  ناپذير از 
خود و عملکردهايی كه ايجاد  كننده   بيان و صورت ظاهری 
ديگری هستند و ارزش  ها و ساختارهای اجتماعی طبقاتی 
مانند؛ دگماتيسم، فرماليسم و ابسولوتيسم، همگی الگوهای 
تجويزشده   زندگی بوده كه به واسطه  يك فرهنگ تشريفاتی 
القا شده  اند. همگی آنها جهانی را ايجاد می كنند كه خود را 
از خويشتن، ديگران، جسم و جامعه ای بزرگ تر جدا كرده و 
نابود  كننده گفت  و  گو است. باختين در يك واكنش، به دنبال 
راهی است تا دنيای جديد را ايجاد كرده كه طريقی نوين را 
برای بودن فراهم می    كند. اين دنيای جديد، به ما ساختاری 
اجتماعی و ادراكی فلسفی برای درك شراكت ارائه می  دهد 
تا بازنمايیِ گفت    و  گو به جای تك  گويی، برابری به جای سلسله 
  مراتب، خودِ اجتماعی به جای خود مستقل، هيئتی كامل در 
اشتراك با دنيای طبيعی تا جسمی منزوی و خصوصی  شده را 
بيان كند. دقيقاً در همين نقطه   ادراك دنيای جديد و آوردن 
آن به واقعيت، گروتسك برای باختين اهميت می يابد؛ زيرا 
تمثيلی بنيادين از گفت  و  گو و شراكت، و نگرشی انقلابی در 
ادراك اين دنيای جديد ارائه داده كه رها از فرهنگ  های 
بورژوازی و ديکتاتوری است )آدامز و يتس، 1395: 41 و 
آنچه  تصاوير خود،  در  است  نجومی درصدد  نيکزاد   .)42
كه از فرهنگ رسمی و ساختارهای اجتماعی دُگم و فاقد 
گفتگو، پايدار و ثابت بر جای مانده را به چالش كشد. انسان 
همواره در كانون آثار او قرار دارد. نقاشی  های اخير نجومی، 
بيشتر تأثير گرفته از عکس های روزنامه  ها هستند؛ او بعد از 
طراحی اوليه، عکس  هايی را از روزنامه  های مختلف بريده و 
سپس آنها را با هم تلفيق می  كند. اين تصاوير تلفيق شده را 
بر صفحه شطرنجی موقعيت  يابی كرده و در آخر، طرح نهايی 

را روی بوم می  كشد. 
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هجو قدرت در آثار نيکزاد نجومی، از دغدغه های اصلی 
هنرمند بوده است. نقاشی  های فيگوراتيو او، گفتمانی سياسی با 
طعمی طنزآميز را بيان می  كنند. او در تابلوهای خود، ارجاعات 
تاريخی، انتزاع سوررئاليستی و نقد رئاليسم اجتماعی را در 
هم آميخته و مواجهه پيشينه فردی نقاش با اصول بيگانگی و 
جا  به  جا  شدگی را نمايان می  سازد. نجومی، بدن  های گروتسك 
برش  خورده را در بستری هجوآميز به تصوير می  كشد. موضوعات 
جدی و رسمی كه با بيانی فکاهی و هجو  آميز، روايت  های 
نجومی را جان بخشيده و به تجارب جمعی از كشمکش  های 
اجتماعی- سياسی اشاره داشته، دامنه احساسات هنرمند از 

خشونت تا قربانی بودن را بر  می  انگيزند.
نقد او از قدرت و سياست، در چشم  اندازی جهانی و عام 
مطرح است كه در محدوده مرزهای جغرافيايی و بستر  های 
تاريخی نمی  گنجد و سوء   استفاده از قدرت و فساد، محدود به 
جغرافيای مشخصی نيست. آنچه برای او مطرح بوده، گفتمان 
ميان جهان اتوپيايی و ديستوپيايی در معنای كلی است. از اين 
جهت، می  توان آثار او را در زمره آثار بينا  فرهنگی با پايانی باز 
قلمداد كرد. در چنين فضايی، موضوع اصلی تصاوير آثار او، 
نفی مناسبات قدرت و سلسله   مراتب است و اين رخداد به لحاظ 
تصويری، با استفاده عامدانه نقاش از تضادها و وارونگی ها5   

صورت می  گيرد. 
مسئله نفی سلسله  مراتب در نظام اجتماعی حاكم در نگاه 
باختين به كارناوال، اهميتی ويژه دارد. در جشن های رسمی، 
تمايزات سلسله   مراتبی عامدانه برجسته می  شده  اند. هدف 
اين جشن  ها، تحکيم نابرابری بوده است، بر خلاف كارناوال 
كه در آن همگان برابر به حساب می آمدند و شکل خاصی 
از تماس های آزاد و صميمانه ميان افرادی حاكم بوده است 
كه در زندگی عادی با سد  های گذر  ناپذير وضعيت اجتماعی، 
ثروت، شغل و موقعيت خانوادگی، از هم جدا بودند )پوينده، 
1392: 475(. در نتيجه، اين كنار گذاشتن موقت آرمانی 
و در عين حال واقعی مناسبات سلسله   مراتبی ميان افراد 
در مکان  های عمومی، نوع خاصی از ارتباط را می  آفريد كه 
در زمان عادی، تصور   ناپذير بوده است. در طول كارناوال در 
مکان  های عمومی، شکل  های خاصی از واژه ها و حالات آزاد 
و آشکار و دور از اجبار رواج می  يافته كه هر گونه فاصله ميان 
افراد تماس  گيرنده را نفی می   كرده و از قواعد رايج عنوان و 
القاب و آداب و نزاكت آزاد بوده اند. همين امر، سبك زبان 
كارناوالی مکان  های عمومی را كه در آثار رابله به وفور يافت 
می شود، آفريده است. به چالش كشيدن اين نظام سلسله   
مراتبی در كار نجومی، با هدف مشابهی صورت گرفته است.

مناسبات قدرت كه از موضوعات اصلی كار او بوده، در 

اشکال متفاوتی آشکار می  شوند؛ گاهی در سياست، گاهی 
ميان مردان و زنان، گاهی ميان حيوانات و يا در تركيبی از 
تمام اينها. چنين دوگانگی   ها يا كنش  هايی كه تعادل  بخش 
بوده، در بيشتر آثار او حضور دارند. يکی از اين دوگانگی  هايی 
كه شکل  گيری چنين فضايی را تقويت می  كند، تلفيق انسان 

با حيوان است كه در آثار او به چشم می    خورد )تصوير 1(. 
چنين تركيب  هايی، در تاريخ هنر هم مصداق  هايی دارند؛ 
به طور مثال، اولين نمونه  های روحيات گروتسك را در هيئت  های 
مركب از انسان و حيوان می  توان يافت كه بخشی از بدن آنها 
انسان و بخشی ديگر حيوان بود، مانند قنطورس )بالا  تنه انسان، 
پايين تنه اسب(، اسفينکس )بدن شير و سر زن( يا گريفين 
)شيردال، جانوری كه نيم بدن او شير و نيم ديگر عقاب است( 
)آدامز و يتس، 1395: 115(. در اينجا نيز تركيب    هايی از 
انسان- حيوان را در جهت ايجاد يك بدن گروتسك شاهد 
هستيم. ايماژ  هايی كه باختين اغلب در »رابله و دنيايش« 
تکرار می كند، تن را به عنوان چيزی باز و تمام  نشده نشان 
می دهند و پيوند آن با جهان از آنجا به نحوی كامل آشکار 
می شود كه اين تن با جذب جهان مادی و با درآميختن با 
ساير موجودات و اشيا و حيواناتی كه آن را احاطه كرده  اند، از 
محدوديت های خود تخطی می   كند. بدن گروتسك كه بدنی 
ناتمام و گشوده است، به واسطه مرزهای مشخصی از جهان 
جدا نشده، بلکه با جهان حيوانات و اشيا تركيب می  شود و از 

.(Bakhtin, 1984: 26) اين رو، بدنی كيهانی است
 نفی سلسله   مراتب و به  تبع آن واژگونی ارزش  ها و هنجارها، 
با نمادهای ديگری نيز نمايش داده می  شوند. در بعضی از اين 
تصاوير، موقعيت های مهمل و تمسخر آميزی به تصوير كشيده 
شده  اند. مردان كت و شلوار  پوش اتوكشيده كه نشان  دهنده 
انسانی شهری و مرفه بوده، گاهی در كنار اسب ها، ميمون ها و يا 
شخصيت های شبح گونه ای از نگارگری های ايرانی و شخصيت  های 
تاريخی قرار می گيرند (Cotter, 2013: 25) )تصاوير 2 و 3(. 
نجومی، اين مردان موقر و جدی را كه در زندگی روزمره به اشکال 

  (URL: 1) Everything was/ is wide open، 2015 ،تصوير 1. نيکزاد نجومی
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گوناگون می  بينيم، در هيئتی شبيه به يك دلقك، بازسازی 
می  كند. در واقع، نقاش زيركانه قصد داشته تا ابله بودن يا 
استهزاآميز بودن اين بدن ها را به ما گوشزد كند. از اين جهت، 
طنز و هجو در قالب نمايش شخصيتی شبيه به دلقك ]و با 
بهره  گيری از لباس هارلکن6[، نقش بنيادينی در نقاشی  های او 
ايفا می  كند. او برای تأثير بيشتر در نماياندن خشونت، بی رحمی 
و جايگزينی  ها، از طنز به عنوان ابزار بيان ديداری و مفهومی 
خود استفاده می  كند. هنرمند، در پی بر هم زدن نظم، رويه و 
هنجار حاكم بر جهان به واسطه نيروی خيال است و اين كار 
را با نگاهی نقادانه به قدرت و سياست انجام می دهد )قادرنژاد 
حماميان، 1396: 23(. باختين در بحث رمان، به عملکرد اين 

شخصيت در ادبيات قرون وسطی می پردازد.
مخالف  پوشی7 و تغيير جنسيت، از سنت های رايج و ويژگی  های 
بازی  های كارناوال بودند )نولز، 1393: 168(. مبدل  پوشی، از 
ابزارهايی بوده كه در اينجا برای ترسيم بدن  ها در فضای كارناوالی 
و هجوآميزی، به كار گرفته شده است. به تن داشتن لباسی زنانه 
يا پوشش  هايی كه شباهت به تن  پوش دلقك   ها دارند، عامدانه 
پوشش رسمی اين مردان را كه به نظر می  رسد از جايگاهی در 
نظام اجتماعی حاكم برخوردار بوده، مورد هجو قرار می دهند 
)تصوير 4(. آنها علاوه بر جامه  ای با لوزی  های رنگی و شاد 
مخصوص لباس هارلکن كه تضاد آشکاری با جامه تعيين شده 
از سوی اجتماع دارد، ادواتی چون؛ بادكنك، ماسك  هايی به 
شکل حيوانات، چوب  دستی يا عصای هارلکن را نيز به همراه 
دارند. اين فيگور  ها با پوشيدن ماسك  هايی شبيه به حيوانات، 
از واقعيت  های يك جهان ظاهراً ديستوپيايی اجتناب می  كنند. 
از ديگر موارد طنزآميزی كه در راستای بيان ويژگی  های 
كارناوالی بوده، نمايش بدنی است در حال انجام دادن اموری 
پيش  پا  افتاده و مهمل كه با ظاهر رسمی شخصيت  های به 
نمايش درآمده، هم  خوانی و سنخيت ندارد. بازی كردن با كلاف 
نخ توسط مرداني بالغ و با چهره  ای جدی، دوچرخه  سواری   
و كنجکاوی  های كودكانه و غيره، از موضوعاتی هستند كه 
هنرمند از آنها برای به چالش كشيدن فضايی رسمی بهره 
می  گيرد )تصوير 5(. اين مردان گاهی سوار بر حيوانات يا در 
كنار آنها به طرزی نامعقول قرار گرفته  اند. چنين موقعيت  هايی 
در آثار نجومی نشان می  دهند كه در اينجا بازی ميان واقعيت 

و فانتزی، در نوسان است. 
آنچه تا كنون درباره آثار هنرمند گفته شد، همه در راستای 
بيان و تلقی او از قدرت به مثابه امری فراگير در معنای كلی  
هستند. هنرمند، تمام عناصر و المان  ها را برای نفی قدرت و 
سلسله   مراتب رايج به كار می  گيرد، اما به دنبال بيان سياسی 
صريح و آشکاری نيست. فضاهای سياسی، تجربه انقلاب، جنگ 

   (URL:1) Inspector’s Scrutiny، 2012 ،تصوير 2. نيکزاد نجومی

  (URL: 2) THE Oaths of Infidels، 2017 ،تصوير 3. نيکزاد نجومی

  (URL: 3) 2004 ،تصوير 4. نيکزاد نجومی، از مجموعه دست  نوشته  ها
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و به طور كلی، تداوم خشونت و وحشت جهان معاصر و تضاد 
ارزش  ها، در نقاشی  های او جلوه  ای بارز دارند و از اين رهگذر، 
كژنمايی های دنيای امروز را به تصوير كشيده است )قادرنژاد 
حماميان، 1396: 22(. به گفته هنرمند؛ »شخصيت  های 
نقاشی  های او، اساساً مردم حاضر در قدرت هستند، بی توجه 
به اينکه ايرانی يا آمريکايی باشند. روايت  ها معمولاً نقدی از 
قدرت از طريق طنزی تلخ و تاريك هستند. او، شخصيت  های 
تصاوير را طوری سازمان می دهد و می چيند كه گويی آنها 
روی صحنه نمايش در حال ايفای نقش هستند. چون موضوع 
نقاشی  ها، نقد قدرت اجتماعی است، او، شخصيت های معاصر 
 . (Brooks, 2017) »چون سياستمداران و يا تجار را می كشد
در اين آثار، تركيب  بندی    ها و اندام  ها اغلب به شکل افقی 
برش داده شده و به اين ترتيب، سطوح آنها شکسته می شوند تا 
دو واقعيت متمايز مربوط و در كنار هم را ساخته كه با اندكی 
ناهم سويی يا به كارگيری رنگ  ها يا الگوهای متفاوت، از هم 
متمايز می  شوند. در اين تصاوير برش خورده، تجزيه بدن و 
تركيب مجدد اعضای آن، نوعی شکاف و انشقاق را نمايان 
می  سازد؛ اين شکاف می  تواند شکاف دو فضای متضاد رسمی 
و غير   رسمی، فرهنگ غالب و يك خرده  فرهنگ باشد. او از اين 
راه، روند كلاژ را از نو خلق كرده تا كمپوزيسيون ها، جابجايی و 
تفاوت را زيركانه ثبت كند. اين تکنيك را برای تکه   تکه كردن 
بدن به كار برده و از طريق آن، دست و پاهای قطع شده و 
تصوير 5. نيکزاد نجومی، Push and Pull، دو  لته، 2008 (URL: 1) تن  های در حال تجزيه را توليد كرده كه با نقطه  های رنگی 

تصوير 6. نيکزاد نجومی،
 (URL: 1) Men descending the stairs ، 2015      High Jump، 2013  (URL: 1) ،تصوير 7. نيکزاد نجومی

بازيگوشانه نقاشی می شوند تا خشونت را بدون بازنمايی آن در 
عمل به نمايش بگذارد. از سوی ديگر، پاهای قطع شده ای كه 
به شکلی نامتقارن روی يکديگر گذاشته می  شوند، جابجايی 
بخت و اقبال را در نظم ناپايدار اجتماعی به ذهن تداعی كرده 
و نمايانگر زايش و پرورش دوباره می  شوند. برش  های افقی 
در بدن سوژه  ها، بر خشونتی دلالت دارند كه نقاش درصدد 
به تصوير كشيدن علنی آن نبوده، بلکه به دنبال بازنمايی 
بدن  هايی گروتسك با احضار حسی از خشونت يا تعليق است. 
از سويی، اين برش  ها با مفهوم چند  صدايی8 باختين نيز پيوند 

می  يابند )تصاوير 6 و 7(. 
دست كاری های اتفاقی نجومی در تصاوير بريده  شده از 
روزنامه، نوعی كنترل در اختيار وی می  گذارند. به عبارتی، 
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سياستمداران، قدرت تغيير جهان را دارند، اما برای هنرمند، 
سياستمداران، ابژه  هايی زخم  پذير و آسيب  پذير هستند؛ زيرا 
آنها را از زمينه جدا كرده و برش داده و دوباره در كنار هم با 

تركيبی متفاوت قرار می  دهد.
در نقاشی  های بزرگ  اندازه نيکزاد و آنجا كه آثار او وجه 
روان كاوانه به خود گرفته، بيان سياسی و نقد قدرت، تهاجمی تر 
و گويا تر می  شود؛ آثار بزرگ مقياس نيکزاد نجومی ميراث تروما 
-زخم شخصی جمعی انسان را كشف می كنند- از جمله؛ 
تجربه  های خود از جابجايی و آوارگی در دنيای خواسته يا 
ناخواسته و شايد پرتوهايی از يادی از دور درباره رنج  های ساليان 
دور و نزديك سرزمين او )قادرنژاد حماميان، 1396: 23(. 
نجومی، سعی در بيان نگرانی  های انسان امروز و تاريکی  های 
دنيای معاصر دارد و به همين دليل، آثار او از درون مايه ای تلخ 
و هجو  آميز برخوردار هستند. در اين چشم  انداز تلخ، بازنمايی 
نيروها و قدرت سياسی و به چالش كشيدن آنها، نقش اصلی را 

 The Long Day’ stars US President Donald Trump، ،تصوير 8. نيکزاد نجومی
  (URL: 2) 2017، Courtesy Nicky Nodjoumi

ايفا می  كنند. در يکی از آثار اخير او، نگاه اعتراضی هنرمند به 
سياست غربی در قالب اين  همانی بدن انسان با بدن حيوان، 
با نگاهی طنزآميز در فضايی متأثر از وارونگی  های كارناوالی 
بيان شده است. در اين تصوير، رئيس   جمهور آمريکا؛ دونالد 
ترامپ، همراه با فردی كچل و كت   و شلوار  پوش، در برابر 
آينه  ای قرار داشته و به جای سايه   يا بازتاب آنها در آينه، در 

مقابل آنها بوزينه  هايی بزرگ ايستاده  اند )تصوير 8(. 
زبان نقاشی نجومی، از ابعادی فرامليتی برخوردار است. 
او در ادغام آنچه با خود از سرزمين مادری برده و آنچه امروز 
بيش از سه دهه است كه در كشور ميزبان با خود همراه 
كرده، به زبانی نوين دست يافته كه عناصری از هر دو را در 
خود دارد، ولی زبانی فرا  زمانی بوده كه با هر پيشينه تاريخی، 
قابل فهم است. نکته حائز اهميت در آثار او، امتزاج و پيوند 
درونی ميان ورطه  های يك روح ناآرام در كالبد فيگورهای 
لطمه  ديده و بی شناسنامه همراه با روحيه  ای گروتسك است. 
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سه عنصر؛ عوامل تاريخی، انتقاد اجتماعی و سوررئاليست انتزاعی، اجزای تشکيل دهنده آثار او هستند. نمود 
مفهوم كارناوال در آثار هنرمند، در قالب هجو سلسله   مراتب قدرت صورت می  پذيرد. شخصيت های حاضر در آثار 
نجومی، تصويری عام از قدرت و هجو آن را ترسيم كرده و به چالش می  كشند. او، آنها را در صحنه ای نمايشی 

و تئاترگونه ارائه می كند. 
در بررسی آثار نجومی بر مبنای مفهوم كارناوال باختين، به وارونگی    ها، تضادها و دوگانگی  های موجود در آثار 
پرداخته شد و مصداق  هايی از آنها ذكر شدند. دوگانگی، از ويژگی  های اساسی رويداد كارناوالی است و با پيدايش 
بدن گروتسك، ارتباط مستقيم دارد. در اينجا، جنبه جشنی كارناوال به معنای شادی و پايکوبی مطرح نبود، 
بلکه ويژگی  های عميق و آن وجه كارناوال كه به صورت رويداد مردمی انتقادی در تقابل با جديت فرهنگ رسمی 
)فئودالی( تعريف می  شد، مد نظر قرار داشت؛ و از آن  ، در جهت تحليل و بسط رويکرد هنرمند در نفی سلسله 

  مراتب حاكم در بستر قدرت، به كار گرفته شده است. 
همان  طور كه گفته شد، كارناوال، مخالف امور رسمی جدی و اندوهبار و تك  گفتاری و خشك  انديشی بوده 
و دشمن صيرورت و تغيير و البته متمايل به مطلق كردن حالت موجود امور و نظم اجتماعی است. جهان بينی 
كارناوالی، تمام زنجير  ها را می  گسلد. كارناوال قرون وسطايی، نوعی ابراز معکوس كردن جهان رسمی و شناخته شده 
است و فرهنگ رسمی، كه خود را يگانه الگوی قابل قبول و معتبر می پندارد، بر آن است كه ساير رده  های فرهنگی 

را با برچسب  های غير  معتبر و مضر، از صحنه حيات اجتماعی بيرون كند. 
اين رويکرد در آثار، به واژگونی مونولوگ )تك  گويی( منتهی شده است و نقاش، سلسله   مراتب موجود در 
زندگی روزمره را از طريق بدن  هايی گشوده كه ميل به دست كاری و تغيير، بريده   بريده شدن و چندپارگی دارند، 
به چالش می  كشد. او  طبق منطق كارناوال، بر ساختارهای سياسی قدرت می  تازد. تاريخ، سياست، قدرت و فساد، 
از مفاهيم مورد نظر نجومی بوده كه همواره در اين آثار حضور جدی دارند. روايت او معمولاً در قالب طنزی سياه 
تصوير می  شود. طنز و هجو، ابزارهای اصلی او برای بيان مؤثر خشونت، بی  رحمی و جا  به  جا شدگی )تغيير مکان( 
هستند. يکی از روش  های بيان هجو در اينجا، دوگانگی  هايی است كه همواره در وجه مکالمه  ای تفکر باختين 

حاضر بوده  اند. 

پي نوشت
1. Carnavalization
2. Taymour Grahne Art
3. Hans Günther
4. Rabelais and His World
5. Inversion

رنگی پوش يا هارلکن: يکی از شخصيت ها در نمايش های كمدی مهارت  (Commedia dell’arte)است. كمدی مهارت، نوعی . 6
نمايش روحوضی ايتاليايی است كه در سده پانزدهم شکل گرفت. رنگی پوش، شکل اوليه ای بود كه بعدها در اروپا مفهوم دلقك از 
آن پديد آمد. رنگی پوش، جامه ای رنگارنگ با نقش های لوزی شکل می پوشد و كلاهی بر سر دارد. او، چهره خود را در پس 
يك نيم نقاب سياه پنهان می كند. رنگی پوش، هميشه عصايی را مانند شمشير در پر شال كمر خود همراه دارد. ديگر بازيگران 
به طور مرتب اين عصا را از او می ربايند. اين كشاكش های شوخی آميز با عصا همان است كه بعدها در غرب، كمدی بزن و بکوب 

 (Slpastick)از آن پديد آمد.
7. Transvestism:پوشيدن لباس جنس مخالف 

Polyphony : از ديگر مفاهيم باختين است كه آن را درباره رمان  های داستايوفسکی به كار می  برد و به معنای شنيده شدن . 8
صداهای متعدد بدون برتری و تقدم صدايی بر صدای ديگر است. در اينجا، به معنای ديده شدن هم  زمان برش  های مختلف 

بدنی و چند  پاره شدن آنها است.
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4Abstract

The world has faced complicated upheavals nowadays. Man has always tried to 
forsake these disasters and calamities, and find an answer for them. He looks for a way 
to express these contrasts and conflicts with alarming, intricate and thought provoking 
works of art. Nikzad Nodjoumi, one of the contemporary artists shows these oppositions 
by grotesque bodies in pieces. His works challenges the dominant power and demonstrate 
it with various elements. These works have specific qualifications which can be seen in 
Mikhail Bakhtin’s Carnival theory. Carnivalization in Literature is one of the Bakhtin’s 
most prominent ideas which is a subsidiary of folk culture and irony. The inversion of 
the dominant hierarchy and common norms is one of the main functions of carnival. So, 
because of propinquity of Bakhtin’s ideas and the themes of these works, it is possible 
to investigate qualifications which focus on the appearance of Carnival perception of the 
world in Nodjumi’s works of art. Here, the question is how this power irony in Nodjumi’s 
artworks is illustrated. The purpose of this research is establishing a relationship between 
daily affairs like carnival and power with Art, in a Bakhtinian reading of carnival. 
Accordingly, the contrast between formal and informal spaces and contradictory affairs 
can be seen in his paintings. This contrast appears via a body in pieces and emergence 
of defective, odd and hybrid characters, manipulation of body organs and its repetition, 
integrating human body with animal body, doing ordinary and trashy works, transvestitism 
and body cuts in a half-clownish format (Harlequin). This study is accomplished with 
library references in a descriptive- analytic method. 

Keywords: Nikzad Nodjumi, Power Hierarchy, Grotesque Body, Carnival, Bakhtin
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